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 چكيده

وجود دغدغه های دين شناختى همواره در حوزه های مختلف تفكر صدرايى قابل
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و نفس نمى و معتقد است نفس در مرتبه خيال به جهت وجدان خصايص برزخـى داند

بهمى مادی و در نتيجه نيازی تواند به حركت اشتدادی خويش پس از مرگ ادامه دهد

. تمسك به تناسخ ملكى نخواهد بود

.خيال، حس مشترك، خلاقيت، جامعيت اضداد، تناسخ ملكى:دیواژگان كلي

 مقدمه

و انسجام خاصـى و مباحث پيرامون آن انتظام در نظام فكری صدرايى، قوه خيال

و معرفتى، رويكردی. يافته است ملاصدرا با وضع تفكيك دقيق بين دو حوزه وجودی

و حس مشـترك، صدرالمتالهين با طرح. ذوابعاد در قبال اين قوه دارد وحدت اين قوه

كنـد كـه قـادر بـهمى بر خلاف ساير فلاسفه مسلمان، خيال را به عنوان قوه ای مطرح

و حفظ صور معا و عرفانى، خيال را واجد. باشدمى ادراك وی با تلفيق نگرش فلسفى

و جامعيت اضداد مهمترين شاخصـه خيـال. داندمى سه شاخصه تجرد مثالى، خلاقيت

كر صدرايى، كاركرد دين شناختى آن در رفع برخى چالش هـای محتمـل در حوزه تف

.است

غايت اصالى طـرح ايـن قـوه، بـه جهـت همـين: گويدمى ملاصدرا خود صراحتا

يكى از مهمترين چالش هايى كـه در ايـن. كاركردهای محتمل دين شناختى آن است

امى باب در ايـن مقالـه. سـتبايست مورد توجه قرار گيرد؛ مساله ابطال تناسخ ملكى

سعى شده؛ تا با اتخاذ اين رويكرد، پيشفرض های اساسى چالش وقوع تناسخ ملكـى 

و در نتيجه تبيينى صحيح از اين چالش ارائه گردد و بررسى گرفته .مورد نقد

 تحليل خيال

ی خيال در قرآن، آيه طه66تنها كاربرد واژه فَ,إWِا{: باشدمى سوره لقُْ,وا
َ
T بَ,لْ قاَ�
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تسَْ,àحِ ن+ها
َ
ك سِحْرهِِمْ مِنْ )Cَِْهِ gَُي+لُ عِصِيÖهُمْ �َ . شما بيفكنيـد: گفت×پس موسى}بالهُُمْ

و عصاهايشان را افكندند موسى به سبب سحر ايشان×آن گاه كه ساحران ريسمانها

و عصاها حركت رسدمى با توجه به معنای آيه به نظر.»كنندمى خيال كرد كه ريسمانها

. ور از خيال در اين موضع نوعى تصور ذهنى غير واقعى باشدمنظ

اما در علوم، خيال عبارت از صورت بـاقى مانـده در نفـس بعـد از غيبـت شـىء

و صورت های اشتباهى است. محسوس است گاهى به معنای صورت شخص يا طيف

و يا بيداری تحصيل و وهم نيز خوانـده. شودمى كه در خواب شـده البته به معنای ظن

ص1366صليبا،( است ،344.(

و ناسوت عالم خيـال اسـت در. در علم الهيات حد فاصل عالم مجردات عـالم خيـال

و جسـم  و شهود اسـت كـه دو نقـيض روح لايتنـاهى الهـى عرفان اسلامى شاهراه كشف

به واسطه عالم خيال است كه صدور عوالم متكثر. متناهى آدمى را در خود جمع كرده است

و  و معنا در دامن اثبـات. يابدمى غير حسى از عقل مجرد امكانحسى چالش ثنويت ماده

).127،ص1369؛ كربن، 424،ص1391كاكايى،( شودمى وجودی خيال تبيين

در علم النفس، خاصه علم النفس فلسفه اسلامى، خيال عبارت از قـوه ای بـاطنى

، 1429فخـر رازی،(دارد است كه با حفظ صور ادراكى، در فرايند ادراك نقشـى ممـد

ص2ج ج1429؛ ملاصدرا، 335-344، ص8، ،314.(

 نگاه تاريخي

و و هم رديـف احسـاس در نظام فلسفي يونان، افلاطون خيال را در مرتبتى پست

ج1385كاپلستون،(زيبايى بى دوام لحاظ كرد  ص1، ارسطو خيال را يكـي از ). 294،

و با عنوان فنطاسيا و ضبط صـور اسـتمى معرفى)1(قواي نفس كند كه قادر به حفظ

ص( ).210ارسطو، درباره نفس،



و معرفتي قوه خيال در حكمت� 184  ...و پيامد متعاليهتبيين وجودي
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و مباحث پيرامون آن، وضعيتى متفاوت اين. يابدمى مواجه فلاسفه مسلمان با خيال

و نتايج دين شـناختى  و متعالى ايشان به قوه خيال تفاوت به جهت نگرش غير ابتذالى

از. نگرشى كاركرد گرا بر قوه خيـال دارد فارابى. يابدمى اين قوه در حوزه اسلام بروز

وی تفكيكى ميان. نظر وی مهمترين كاركرد اين قوه در تبيين گزاره های وحيانى است

و از يك قوه نام  برد كـه فعاليتهـای هـردو را انجـاممى قوه خيال ومتخيله قائل نيست

و غالباً آن را قوه متخيله وگاهى قوه خياليه مى ص1371،فارابى(نامدمى دهد ،51.(

و جعل قوه ای جديد به نام وهـم، و قوه خيال ابن سينا با وضع تفكيك بين متخيله

و قوای آن دارد (2(رويكرد تفصيلى تری در نسبت به ساير فلاسفه به بحث نفس ابـن)

ص1375سينا،  شـيخ پيـرو. خيال از اين منظر، حافظ مدركات حسـى اسـت). 229،

خ يال در تبيين وحى الهى، تخيل را مربوط بـه دريافـت بحث فارابى در باب نقش قوه

و قوه متخيله را ناظر بر بخش ديگر نبوت از ديد وی خيال نبـى. داندمى وحى دانسته

و درحس مشترك تصوير ص1363همـو،(كنـد مـى معقولات وحيانى را اخذ ،119 .(

 داند كه در آخر تجويـف اول دمـاغ جـایمى سهروردي خيال را خزانه حس مشترك

و مـذوقات را در خـود. دارد و مبصـرات خيال قوه ای ادراكى نيست بلكه ملموسات

ج1380سهروردی،(دهدمى جای ص3، ،130.(

توان اولين فيلسوفى دانسـت كـه خيـال را در دو حـوزه نفـسمى شيخ اشراق را

و كيهان شناسى مورد بررسى قرار داده است و تخيل ظـرف. شناسى از نظر وی خيال

و آن جهاني ميانه ديگري غي و) برزخي(ر از انسان دارد و مـاده در ميان جهان حـس

(خيال منفصل نام دارد جهان عقول است كه عالم مثال يا ج. ص2همان، ،209-210.(

 خيال در حكمت متعاليه

و تعالى از نگـرش ورود مباحث مربوط به خيال به حوزه اسلام منجر به شكوفايى
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را اوج. ابتذالى به آن گرديد . توان در حوزه تفكر صدرايى رصد نمودمى اين شكوفايى

رامى در ميان فلاسفه مسلمان سهروردی را توان اولين فيلسوفى دانست كه خيـال

و انسان شناسى مطرح كـرده اسـت ، 1380سـهروردی،( هم در گستره كيهان شناسى

ص2ج ،243.(

مند ميان حوزه های مختلف اما به هر صورت، اين ملاصدرا بود كه با تفكيك نظام

و تبيينى دقيق از آن ارائه نمود وی بـا وجـود پـذيرش اسـتقلال. كاربرد خيال، تفسير

، بر ارتباط منسجم آن با خيال در معنای)خيال متصل(وجودی خيال در معنای نفسانى

ش آنانسان ص1382ملاصـدرا،(تاكيـد دارد) خيال منفصـل(ناسى ج1429؛25، ،1،

).264ص

آناز نظ ،)قوه خيـال(ر ملاصدرا، داشتن نگرش صحيح بر خيال در معنای نفسانى

. تواند در حل برخى از چالش های حوزه دين، از جمله معاد جسمانى كارآمد باشد مى

و معرفتـى مـورد توجـه قـرار  وی با چنين هدفى قوه خيال را در دو حوزه وجـودی

.دهد مى

در حوزه وجودی حكمت متعاليه  قوه خيال

و در وجود در حوزه هستى شناختى، ملاصدرا در وجود عالم معقولات با مشائين

و ابن و تثليث عوالم با سهروردي از. عربي موافقت دارد عالم خيال وی در علم النفس

قوه خيال در حـوزه صـدرايى).3(برد خيال بعنوان يكي از قوای باطنى انسان نام مي

ه و اشراقى دارد ويژگى های متفاوتى در نسبت به حوزه ، 1429ملاصدا،(ای مشايى

ص8ج ص1382؛ 185، ،287.(

مباحث پيرامون اين قوه در حوزه وجودی حكمت متعاليه دارای چند ويژگى عمده

:است
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و قـوه خيـال بـه لحـاظ: ملاصدرا معتقد استـ1 اثبات وجودی حس مشـترك

قـوه ای مثـالى بـرای فلسفى اهميت چندانى ندارد؛ بلكه بحث مهم در اين باب اثبات

نفس است كه در پرتو آن امكان تبيين برخى چالش هـای عمـده حـوزه ديـن فـراهم 

 وی با اتخاذ مبنای اصالت وجود، احتمـال وحـدت ايـن دو قـوه را مطـرح).4(گردد

ج1429ملاصدرا،(كنند مى ص8، بر اين اساس در تفكر صـدرايى بـر خـلاف ). 186،

و يابد كـهمى جودی، خيال به عنوان قوه ای بروزساير حوزه ها به جهت طرح وحدت

و هم قادر بر حفظ صور مدركـه (5(هم قادر بر ادراك صور است ، 1429ملاصـدرا،)

ص8ج ،186.(

وـ2 ملاصدرا قوه خيال را بر خلاف فلاسفه مشـايى جـداي از انـدامهاي انسـان

ص1360ملاصدرا،(داند داراي خواص مجردات مي ر موضـع از نظـر وی اگـ). 244،

شد) مغز(تخيل دماغ اگـر از نـوع جسـم. باشد در نتيجه با مرگ انسان، فاسد خواهد

در نتيجـه بايـد. پيوند آن با جوهر روحانى دچار چالش خواهد بـود؛)6(فلكى باشد

و  پذيرفت قوه خيال جوهر مجردی است كه مربوط به واسطه بين عالم مفارقات عقلى

ج1429همو،(است عالم جسمانى يا همان عالم مثال ص5، ،191.(

اثبات تجرد قوه خيال در حكمت متعاليه پيوندی مستقيم با نگاه ويژه ملاصدرا بـر

ص1382ملاصدرا،(قيام صدوری ادراكات بر نفس دارد از نظر وی صور خيالى).25،

و معقول، به جهت وحـدت  در موضع نفس حلول ندارند؛ بلكه در فرايند وحدت عاقل

و خيـال متصـل قـرار دارنـد نفس با صور . فعلى خود، به نحو صدوری در صقع نفس

و همچنين از جهت كاركرد، مشـابه صدرالمتالهين قوه خيال را از جهت منشاء پيدايش

و همسـان. داندمى عقل از نظر وی قوه خيال همچون عقل از عالم بالا نازل شده است

ج(كندمى اين قوه در فرايندی اشراقى، صور را ادراك ص9همان، ،160.(

ملاصدرا عليرغم پذيرش عالم مثال منفصلى كه توسط شيخ اشراق بيـان شـدهـ3
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بود؛ در مقابل ديدگاه وی در باب وجود صور خيالى در عـالم خيـال منفصـل موضـع

و صور خيالى را موجود در نفس. گيری نمود صدرالمتالهين برخلاف اشراقيون، خيال

و قائم به او مي د؛ از اينرو اصطلاحاً خيال ملاصدرايي، خيال متصل نام گرفته دان انسان

ص1382همو،(است ج1429؛ 329، ص9، ،211.(

و الهام از تعـاليم ابـنـ4 از منظر كاركردی، ملاصدرا به جهت غلبه جنبه عرفانى

و انسجام با خيال منفصل وی. داندمى عربى، قوه خيال را واجد ارتباط بر اين اساس،

و در مرتبه مثال خيال متص و عقل ل را همسان قسم منفصل به عنوان واسطه بين حس

از نظر صدرا خيال متصل همانند خيال منفصل، مرتبتى شريف است كـه. كندمى لحاظ

در. بسياری از امور متضاد در ساحت آن قابل جمع اند وی شاخصه مهم ايـن قـوه را

و خيالى و ابداع آن در صور حسى ص1382ملاصـدرا،(داندمى قدرت خلاقيت ؛25،

ج1429 ص1، صص1360؛ 264، ،244-248(.

در حوزه معرفتى حكمت متعاليه  قوه خيال

در حوزه تفكر اسلامى صور مخزون در قوه خيال، ادراكاتى هستند كـه در امتـداد

و محاكى خود به وجود و به واسطه تعالى از حضور مدرك . آينـد مـى ادراكات حسى

و حضـور قاطبه فلاسفه و همچنين حصـول مسلمان در نحوه تحصيل ادراكات خيالى

. يابـد مـى اين نگرش در حـوزه صـدرايى وضـعيتى متفـاوت. آنها اختلاف نظر دارند

ملاصدرا در حوزه معرفت شناسى با وضع تفكيك دقيق بين عـوالم سـه گانـه عقلـى،

و حسى، تحصيل ادراكات خيالى را از دو طريق :داندمى خيالى

در طريق اول ادراكات حسى كه به وسيله حواس ظاهری از مشاهده در عـالمـ1

و بـه ادراكـات خيـالى ارتقـا حس تحصيل شده  اند؛ از مشاركت وضع بى نيـاز شـده

طبق مشرب ملاصدرا، ادراك امورخارجي، حاصل وحدت عـالم ومعلـوم).7(يابند مى
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و از آنجاكه انطباع كبير درصغير محالاست، آنچه به نفس انسان واردمـي شـود؛ است

و اين صورت، همان معلوم بالـذات  صورت ذهنيِ شيءخارجي است؛ نه شيءخارجي

و. در مقابل شيء خارجي است معلوم بالذات در فرايند ادراك با عالم وحـدت يافتـه

ج1429ملاصدرا،(نتيجه آن فرآيند شناخت است ص8، ،209-211.(

طرـ2 و معلـوم در طريق دوم، ملاصدرا با ارائه حى جديد، مشاهده عـالم حـس

از. داندمى بالذات را صرفا از علل كمكى شناخت وی معتقـد اسـت ادراكـات خيـالى

و ملكوت حاصل شود كـه در ايـن فراينـد صـورت ذهنـىمى شهود باطن عالم غيب

ملاصـدرا،(يابدمى مكتسب به دليل تعالى وجودی اش، به مرتبت ادراكات خيالى تنزل

ص1380 و ارتقاي نفس بـه عـالم.)470، از نظر صدرا شناخت حقيقي، نتيجه اشتداد

و خيال منفصل است كه در اين فرآيند، با مشاهدة شيء خارجي كه در واقع صنمِ  مثال

و ادراك  آن حقيقت موجود در خيال منفصل است، انسان به آن حقيقت منتقل مي شود

ج1429همو،(. حقيقي آن شيء برايش حاصل مي گردد ص8، ،212)(8(

 تبيين مساله ابطال تناسخ ملكي

توان جزو يكـى از مهمتـرين دغدغـه هـای ديـنمى مساله ابطال تناسخ ملكى را

و معرفتى پيرامون قوه).9(شناختى ملاصدرا دانست وی بر اين اساس مباحث وجودی

و در جهت تحصيل چنين غايتى مطرح .كندمى خيال را به گونه ای نظام مند

را تمسك به و دينـىمى تناسخ در ميان اقوام گوناگون توان از جنبه هـای روانـى

رسد عمده منشاء اعتقاد به اين مفهوم به جهت جنبـهمى به نظر. مورد واكاوی قرار داد

از جمله جنبه های روانى، درك شباهت نسلها بـدون داشـتن علـم. های روانى باشد

شود، اين اعتقـاد بخصـوص در فرقـهمى وراثت است كه در ميان اقوام بدوی مشاهده

دايرة المعارف( شودمى هايى كه در پى جبران مرگ رهبر خود هستند؛ بيشتر مشاهده
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، ذيل ، ذيـل.؛ دايره المعارف»transmigration«و»reincarnation«دين و اخـلاق دين

»transmigration«.

اسخ ملكـى رواج همچين به جهت گرايش عمومى بشر به جاودانگى، تمسك به تن

و فنـای جسـم ارتبـاط وثيقـى. داشته است تناسخ مفهومى اسـت كـه بـا بقـای روح

،(دارد ص 1383پترسون را). 320، توان در اقوامىمى از جنبه دينى، بروز اين اعتقاد

از. اند مشاهده نمود كه در مقابل جهان ديگر به اين جهان دلبسته بوده اين مساله نه تنها

و نعمات آن، بلكه از توصيف اين جهـان بـه عنـوان دعاهای مستمر برای زندگى دراز

ص1382رادا كريشنان،(آشكار است» جهان جاودانگى«يا»گراميترين« ،43.(

درمى واكاوی ريشه های اعتقاد به مفهوم تناسخ نشان دهد علـت اصـلى گـرايش

دند كه انسان دارای اكثر ايشان معتق: كندمى ميان ملل گوناگون، به مسائل ذيل بازگشت

و باقى روح است به جهت متلاشى شدن بعد جسمانى در هنگـام. دو مولفه فانى جسم

و تعالى نفوس قطع خواهد شد لذا برخى نفوس ناقص به خـاطر. مرگ، روند استكمال

. برطرف كردن نقص وجودی خويش، ناچار به توارد بر پيكـر ديگـری خواهنـد بـود

بامى ملاصدرا سعى  استفاده از شاخصه هايى كه برای نفس در مرتبـه خيـال ذكـركند

بـر ايـن. كند وجدان فرايند استكمال نفوس پس حتى پس از مرگ را تبيين نمايـد مى

و فقدان آن در هنگام مـرگ، مـانعمى اساس وی معتقد گردد متلاشى شدن بعد مادی

ج. استدامه حركت استكمالى نفس نخواهد بود هـت حـدوث از نظر صـدرا، نفـس بـه

و معـا فراينـد حركـت  جسمانى از اولين مراتب طبيعى خويش با بـدن اتحـاد داشـته

طى. كنندمى اشتدادی را طى و پس از نفس در فرايند استكمال، ماهيت جوهری يافته

ص1382ملاصدرا،(رسدمى مراحلى چند، به مرتبه خيال ،287.(

. مباحث قوه خيال رصـد نمـودتوان در ذيلمى هنر صدرالمتالهين در اين حوزه را

و تجرد قوه خيال معتقد است نفس در مرتبه خيال واجد وی با تاكيد بر جنبه خلاقيت



و معرفتي قوه خيال در حكمت� 190  ...و پيامد متعاليهتبيين وجودي

� هشتم� شما��� � �ين� سا� هفتم � �مستا� عقل �ها��هم� �اي� � � تابستا� ۱۳۹۴ها� س��هم  ۱۳۹۵� بها�

و هم سنخ ملكوت گردد كه در طبيعت دنيوی به جهت شدت غلبـهمى نيرويى اخروی

و تاثير ضعيف است اما در نشئه ديگر به جهت فراغت از امور. جنبه جسمانى، در قوام

و خيـالى را در جسمانى،  و نفس قادر خواهد بود صـور حسـى اين تاثير شدت يافته

صص1360همو،(خارج از صقع خويش ايجاد نمايد از نظر صدرا نفس ). 244-248،

ومى در مرتبه خيال به جهت شاخصه جامعيت، تواند مشتمل بر ويژگـى هـای حسـى

ج1429ملاصدرا،(عقلى باشد ص8، ،289.(

و شاخصه هـای آن صدرالمتالهين با تلفي ق رويكرد بديع خويش در باب قوه خيال

وی بـر اسـاس مبـانى هسـتى. پـردازد مـىو نظريه حركت جوهری به ارائه راهكـار

گردد كه همـه موجـودات ضـرورتا متوجـهمى شناختى نظريه حركت اشتدادی معتقد

و واجد گونه ای از اشتداد در ذات خويش هستند .)10(تحصيل كمالات وجودی بوده

و و فرض هرگونه سـكون در ماسـوی االلهّٰ را منـتج بـر تنـاقض وی گامى فراتر نهاده

در نتيجه در تفكر صدرايى فرض انقطاع اشتداد نفس پس از مرگ. داندمى ناسازگاری

.گرددمى نيز منتفى

 ايشان در مرحله بعد به تبيين كيفيت استدامه حركت استكمالى نفوس پس از مرگ

در تبيين حقيقت مرگ معتقد است بديهى است كه در لحظه مرگ، ملاصدرا. پردازد مى

و جسمانى مربوط به حيـات دنيـوی خـويش خلـع  نفس از برخى خصوصيات مادی

زيرا نفس بـه. شود اما اين به معنای تجرد كامل نفس از خصوصيات مذكور نيست مى

و به واسطه شاخصه خلاقيت مرتبه خيال، خصوصياتى متناسب با مرتبه جديد را  ابداع

 واسطه شاخصـه جامعيـت در اجتمـاع امـور متخـالف، واجـد خصوصـيات مـذكور

ص137ملاصدرا،(گردد مى ،102.(

و برخـى براين اساس نفس پس از مرگ، به جهت وجـدان خصوصـيات برزخـى

و اشتدادی خويش ادامهمى خصوصيات كمالى مرتبه مادی، تواند به حركت استكمالى
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شـود يكـى از دلايـل مـى قدين به تحقق تناسخ ملكى روشنبا بررسى آراء معت. دهد

و تكامـل  تمسك به مفهوم تناسخ در بين معتقدين به آن، تاكيد آنها بـر لـزوم اشـتداد

ملاصدرا با فهم اين دغدغه با استفاده از مبانى انسان. نفوس ناقصه در حين مرگ است

و وجود شناختى خويش در مساله حركت جـوهری بـه تبيـي ن ايـن مسـالهشناختى

و اشتداد نفس نيست بلكه مرگ در حقيقت مى پردازد كه وقوع مرگ نه تنها نافى تعالى

توضيح اينكه تقريبا هيچ شـكى وجـود نـدارد كـه. خود نوعى از اشتداد نفسانى است

از. گـرددمى مرگ باعث متلاشى شدن خصوصيات مادی موجودات متفكـران پـيش

و نفس، ناچارنـد مـرگ را مسـتلزم انعـدام بعـد صدرا به جهت دوگانه انگاری جسم 

زيرا دوگانه گرايـى، متضـمن تركيـب موجـود از بعـد. جسمانى موجود لحاظ نمايند

و جسمانى است؛ كه ضرورتا مرگ، مستلزم متلاشى شدن بعد جسمانى انسان  روحانى

و مقدمات از جانب ملاصدرا به خوبى نشان. خواهد بود دهـد مـى نحوه چينش اصول

و بر اين اساس وی در جهـت تبيـين مسـاله.ی به اين مساله كاملا واقف بوده استكه

و خـارجى باشـد؛ تسـميه شود كه موجود نمىمى معتقد تواند مركب از اجزاء بالفعـل

، 1380, ملاصـدرا(تواند لحاظ اجزاء بالقوه برای آن باشـدمى حداكثری در اين مساله

ص6ج ،92.(

ا  نعدام بخشى از موجود، هم منتج بر انعدام خود موجودبه بيان ديگر فرض ايجاد يا

و اجتماع نقيضين خواهد بود، زيرا همان سان كـه گفتـه مى و هم مستلزم تناقض گردد

و ليس بالوجود يا عدم گردد كه ضرورتامى شد؛ فرض تركيب، متضمن اجتماع وجود

(11(محال است بر). همان) آيد تا وقـوعىم صدرا پس از تمهيد اين مقدمات در صدد

و ماهيت آن در مواجهه با ساختار وجودی انسان را مورد بررسى قرار دهد اوج. مرگ

تـوان در ذيـل نگـرش وی در بـاب ماهيـت مـرگمى هنر ملاصدرا در اين موضع را

و متناسب بـا شـرع اسـت؛ بـه. دانست صدرا در اين رويكرد كه البته تا حدی ماخوذ
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و فرايند اش ج1380ملاصـدرا،(شـود مـى تداد وجودی معتقـدعينيت فرايند مرگ ،9،

).277-276صص

از نظر وی همان سان كه در فرايند حركت اشتدادی بـه جهـت وحـدت تشـكيكى

تواند بدون اينكه كوچكترين تغيير يـا انقلابـى در هويـت پيشـينشمى وجود، موجود

ای از اشـتداد ايجاد گردد؛ در مراتب وجودی اشتداد يابد؛ فرايند مرگ نيز عينا گونـه

و تحولى  و در نتيجه مستلزم از دست دادن هويت يا هرگونه تغيير وجودی انسان بوده

نخواهد بود؛ بلكه فرايند مرگ همسان اشتداد وجودی مستلزم اين است كه موجود در 

و خصوصيات آن مرتبه خاص را واجد , ملاصـدرا(گـردد مـى هر مرتبه خاص، احكام

ج1380 ص3، ،112.(

 گيري نتيجه

و پيامـدهای مقاله حاضر به بررسى رويكرد بديع ملاصـدرا در بـاب قـوه خيـال

در. احتمالى آن پرداخته است و معرفتـى ايـن قـوه، وی با تفكيك دو حوزه وجـودی

و خيـال معتقـد  حوزه وجودی بر خلاف ساير فلاسفه به وحدت دو قوه حس مشترك

و جامعيت صدرالمتالهين خيال را دارای سه شاخصه. شده است تجرد مثالى، خلاقيت

تواند بسياریمى از نظر صدرا، قوه خيال به جهت شاخصه های مذكور. داندمى اضداد

و تعارضات ظاهری حـوزه ديـن، از جملـه مسـاله تناسـخ ملكـى را در  از تناقضات

و تراضى سوق دهد از نظـر وی نفـس در مرتبـه خيـال واجـد. خويش بر سازگاری

و هم  گردد كه بر اساس آن نفـس قـادر خواهـد بـودمى سنخ ملكوتنيرويى اخروی

د و خيالى را .ر خارج از صقع خويش ايجاد نمايدصور حسى

و جسمانى مربـوط از نظر صدرا در لحظه مرگ، نفس از برخى خصوصيات مادی

شود اما اين به معنای تجرد كامل نفس از خصوصياتمى به حيات دنيوی خويش خلع
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نفس به واسطه شاخصه خلاقيت مرتبه خيال، خصوصياتى متناسب زيرا. مذكور نيست

و به واسطه شاخصه جامعيت در اجتماع امور متخـالف، واجـد  با مرتبه جديد را ابداع

بر اين اساس نفـس پـس از مـرگ، بـه جهـت وجـدان. گرددمى خصوصيات مذكور

و برخى خصوصيات كمالى مرتبه مـادی،  توانـد بـه حركـت مـى خصوصيات برزخى

و نيازی به رجوع بـه پيكـر مـادی ديگـر در و اشتدادی خويش ادامه دهد استكمالى

.جهت استدامه اشتداد نخواهد داشت

 نوشت پي
.خواندمى ابن سينا حس مشترك را فنطاسيا)1(

. نگارنده در مقاله ای مستقل، مساله تجرد قوه خيال در حكمت سينوی را مورد بررسـى قـرار داده اسـت)2(

و بهشتى،نج: نك ص1390اتى ،63-84.

و انسانى اسـت)3( از. از نظر ملاصدرا انسان موجودی مركب از قوای نباتى، حيوانى در قـوای نفـس نبـاتى

و ناميه نام ص1382ملاصدرا،(بردمى قوايى چون مولده ج1383؛ همـو، 224، ص8، وی قـوای ). 103،

و قوه محركه از نظر صدرا در جهت تمهيد حركت. كندمى تقسيم نفس حيوانى را نيز به دو قسم قوه مدركه

ص(در حيوان علاوه بر قوای محركه به قوای مدركـه نيـز احتيـاج اسـت ج1383؛ همـو،29همـان، ،8،

صدرالمتالهين قوای مدركه را در دو نوع قوای ظاهری يا همان حواس پنجگانه يعنـى لامسـه، ). 242ص

ب و قوای و بينايى و چشايى، بويايى، شنوايى اطنى پنجگانه كه البته وی آنها را در سه قسم مدرك، حـافظ

ص(كندمى متصرف خلاصه ج1383، همو، 234همان، ص8، اند از نظر وی قوای مدركه دو گونه). 243،

و يا مدرك معانى هستند كه وهم ناميدهمى يا مدرك صور هستند كه حس مشترك ناميده . شـود مـى شود

ص شود يا بـه حفـظ معـانى اختصـاصمى ور اختصاص دارند كه خيال ناميدهقوای حافظه نيز يا به حفظ

ازو قوه متصرفه قوه. دارند كه حافظه نام دارد و يـا برخـى ای است كه برخى از صور را با صـور ديگـر

و حيوانى نوبت به قوه ). 235-234همان،(كند معانى را با معانى ديگر تركيب مى پس از قوای نفس نباتى
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ك از نظر صدرا قوه عاقلـه. رسدمى ننده انسان از ساير موجودات كه همان قوه عاقله يا ناطقه استمتمايز

و عقـل  كاركردش در امور كلى است كه اين افعال را به كمك دو قوه ديگر به نام های قـوه عقـل نظـری

ص(دهدمى عملى انجام ص1383؛ همو، 241همان، ،377.(

در دليل اول به واسطه وجـود. كنندمى را بر اثبات وجودی قوه خيال ذكر فلاسفه مسلمان عموما سه دليل)4(

و پذيرش كه فعل حس مشـترك اسـت بـر  و تغاير اين حيثيت با قبول و نگهداری مدركات حيثيت حفظ

و داوری. اند وجود قوه خيال استدلال كرده و سلبى بين دو حيثيـت، حكـم در دليل دوم، از تقابل ايجابى

در حس مشترك در و و عدم حكم قوه خيال در صور محفوظش، بر تغاير وجـودی محسوسات ادراكيش

در دليل سوم از تغاير كاركرد مشاهده باطنى صور كه فعل. اند واقع اثبات وجودی قوه خيال استدلال كرده

و كاركرد بايگانى اين صور در ذهن بر اثبات قوه خيال استدلال شده است ابن سـينا،(حس مشترك است

ص1375 ج1383؛ 230، ص2، ج1429؛ رازی، 393، ص2، ج1429؛ ملاصدا، 340، ص8، ،185.(

.اند اين در حالى است كه جمهور فلاسفه مسلمان كاركرد خيال را در حفظ صور منحصر كرده)5(

.منظور اعتقاد حكمای اشراق است)6(

نيـازی بـه مشـاركت وضـع شـىء از نظر ملاصدرا در تحصيل ادراكات خيالى بر خلاف ادراكات حسى،)7(

و. نيست براي مثال، چشم ظاهر، امروز شيء را مشاهده مي كند، اما قادر به ادراك ظاهر موجود در ديروز

و فردا را در خود نگاه و ديروز و اين كار قوه خيال است كه صور امروز .داردمى فردا نيست

شناختى خود تحت عنـوان عـوالم سـه گانـه ملاصدرا در جهت تكميل تبين فلسفى خويش نظريه جهان)8(

و تطابق با آنها با يكديگر را مطرح و حسى صدرالمتالهين در اين موضـع در جهـت. كندمى عقلى، خيالى

فعل ايجاد موجودات از ناحيـه خداونـد شـبيه فعـل يـك: تبيين كيفيت تطابق عوالم سه گانه معتقد است

ذهن خود تصور كرده، سپس آن صورت عقلى را روی كاغذ مهندس است كه ابتدا صورت عقلى بنا را در 

و در نهايت به وسيله ابزارهای لازم آن صورت را به صورت بنـايى خـارجىمى ترسيم . سـازد مـى نمايد

و آن را به عالم عقلى سپس در عالم. آوردمى خداوند فاطر نيز نسخه عالم هستى را در علم ازلى طراحى

ومى خيال به آن كميت ، 1382ملاصـدرا،(يابـد مـى در نهايت در عالم محسوس تحقـق خـارجى بخشد
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درمى بر اين اساس وی نتيجه). 409ص و اعلـى گيرد كه هر آنچه در عالم محسوس است به نحو اشرف

و در حقيقت عوالم سه گانه وجودی با وجود چنين تطابقى همچـون  و خيالى نيز وجود دارد عوالم عقلى

م ص(راتب وجودی با يكديگر متفاوت هستندديگر حقايق وجودی در ).409همان،

رسد بخشى از دغدغه ملاصدرا به واسطه اشكالات سهروردی به دلايل مشـهور ابطـال تناسـخمى به نظر)9(

ج1380سهروردی،(ملكى ايجاد شده باشد ص2، ،220-219.(

و مفارق تسری)10( در. دهدمى ملاصدرا فرايند اشتداد را حتى در موجودات غير مادی بيان صـريح ايشـان

و انوارهم حكمـوا بسـريان محبـة االلهّٰ فـي«:اين باب چنين است ، قدس االلهّٰ اسرارهم و الحكماء المتالهون

و و حكموا القول بـان مبـدأ جميـع الحركـات و البرهان و البنات بالجمله جميع الموجودات حتي الجماد

و السافلات من الفلكيات  و الشـوق الـي المعبـود السكنات في العاليات و هو عشق الواحـد و الارضيات

ص 1381ملاصدرا،(»الصمد ،80.(

از ديـدگاه. به تاصل حقيقت وجود در عالم خارج معتقد گشـت, ملاصدرا با طرح انقلابى وجودشناسانه)11(

با وی موجوديت موجودات در خارج به معنای ذومصداق بودن آنها نيست؛ بلكه به معنای عينيت مصداق

صص1382ملاصدرا،(١حقيقت وجود است و حقيقـت).11-17، صدرالمتالهين با لحاظ عينيت مصداق

و متاصل در خارج را حقيقت وجود داند كه واجد ويژگى تشكيكمى وجود در خارج، يگانه امر موجود

د كـه در گـرد مـى واجد ملازماتى, فلسفه صدرايى به واسطه اين رويكرد هستى شناختى. در مراتب است

و مسائل عمده مقوله معاد جسمانى كارآمد باشد انقلاب در نگرش عمـومى, اولين لازمه. تبيين چالش ها

و نحوه وجود آن است ملاصدرا بر خلاف رويكرد ابتدائى خويش، ماهيت را مولفـه ای صـرفا. به ماهيت

و هرگز نمىمى ذهنى به داند كه به لحاظ خارج، هلاكت محض بوده وجود خـارجى اتصـاف يابـد؛ تواند

ص1382ملاصدرا،(تحقق يافته است)ليس بالوجود(زيرا در اين صورت نقيض وجود  ، 1380؛12-14،

صص1ج ج47-48، ص2، صص1363؛ 262، در, لازمه ديگر اين رويكرد.).10-11-38-39، انقلاب

و وجود است و عـين، صدرالمتالهين با تفكيـك دقيـق. نگرش عمومى نسبت به رابطه ماهيت بـين ذهـن

و ماهيت در خارج را وحدت صرف و گونه, داند كه در لحاظ ذهنىمى ارتباط وجود اين ارتباط به اتحاد
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ص1382ملاصدرا،(يابدمى ای بسيار خفى از اتصاف سوق , لازمـه سـوم مبنـای اصـالت وجـود).12،

آن, پيشـگفتهاستحاله هرگونه تركيب موجودات در عالم خارج است؛ زيرا بر اسـاس مبـانى اعتقـاد بـه

و ليس بالوجود خواهد بود كه آشكارا به اجتماع نقيضين ملاصـدرا بـا. انجامـدمى مستلزم تركيب وجود

و اجزاء خارجى، تحقق هرگونـه اجـزاء خـارجى را باعـث انعـدام  وضع تفكيك بين اجزاء بالقوه ذهنى

و هرگونه تركيب احتمالى را به حوزه ذهن انتقال ج1380ملاصدرا،(دهدمى موجود دانسته ص6، ،92.(
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Ontological and epistemological explanation of 
imagination in Hekmate motalieh 

 
Mohammad nejati*

Morteda safdari niak** 

Abstract 
The existence of theological concerns in sadra"s various spheres of thought is 

visible always. It can be seen following his different approaches to the discussion of 
ontological and epistemological imagination. Mulla Sadra knows Imagination has 
three characteristic creativity, abstraction and universality of opposites, unlike all 
philosophers with the unity of imagination and common sense in psychology. 
According to him, at death, the soul through creativity and universality of 
imagination can create properties According to new level and maintain in herself. 
Mulla Sadra does not know death preventing of soul's intensity with consideration 
unity of death and essential intensity and believes that soul in level of imagination 
can continue to her self-intensity movement, Because of the physical and Purgatorial 
characteristics and then not been need to the lap of physical reincarnation.  

Key words: imagination, common sense, creativity, universality of opposites, 
physical reincarnation.  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
* Azad university of bandarabbas       email: mnejati1361@yahoo.com 

** Azad university of bandarabbas       email:nyakiamoli@yahoo.com 



 چكيده انگليسي� 200

� هشتم� شما��� � �ين� سا� هفتم � �مستا� عقل �ها��هم� �اي� � � تابستا� ۱۳۹۴ها� س��هم  ۱۳۹۵� بها�

The Rational-traditional reasons of God's 
demonstration in Tafsire qomi 

 
Mahdi monfared*

Abstract: 
The Theology and the existence of God, Islam is a matters of principles. Every 

man who has as much talent and abilities of perception, thinking and thought and 
thought about God, his faith is constructed. 

Ali Ibn Ibrahim Qomi, one of the commentators is that Amamyn Skryyn (peace 
be upon the two) a partly from the absence of short duration is understood. He was 
reliable narrators in his interpretation (interpretation Qomi) has been reliable. In his 
interpretation, the theology and traditions by providing infallible proof of God 
(peace be upon them) explained. 

We've done studies that interpret Qomi, three species we found proof of the 
existence of God: 

The Proof of need and emergency, The Creation and Production of proof, the 
proof of the knowledge of God with God. 

Key words: God, the existence of God, proofs of God, interpretation of Qom, 
Ali Ibn Ibrahim Qomi. 
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Supreme Medicine based on Rationality and Seerah 
 

Abdorreza Masrour*

Abstract 
The purpose of this study is to explain the reality that the medicine is supreme, 

only if it is proposed in the Seerah, otherwise, it is deficient. The supreme medicine 
emphasizes the strength of the soul self and explains that the real subject for curing 
the illnesses and reason for natural death is the human soul self. As long as the soul 
self needs the body, the soul self does its best to protect and moderate it with great 
tact and whenever the soul self does not need the body, it abandons the body and 
moves to the other world. Moreover, prayer and charity helps the soul self to cure 
the illness only if the person is weak. 

Keyword: Supreme medicine, deficient medicine, soul self, body, tactfulness, 
illness, death. 
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Essential foundations and assumptions in study 
of the natural phenomena from view of Quran 

 
Mohammad Ali Shokrinia 1*

Mahmood Nowzari** 

Abstract 
The people`s attitudes and their believes to the Universe and the Nature that has been 

formed by their acceptable philosophical assumptions, has an effective role in their 
motivation of observed phenomena, the formation of the problem in mind, consider the 
issues, selection criteria to evaluation, interpretation, developed of theories and finally in 
the application of them. Therefore, reception the certain assumptions by reliable sources 
is the most important stage in the study of natural phenomena. Failure humans and 
Western views to produce such foundations and assumptions, has caused some 
philosophers have paid attention to the bases and leanings of Divine revelations, 
especially Quran. Accordingly, the present study with a descriptive - analytical method 
and exploring the verses of Quran, is trying to determine and explain the foundations the 
assumptions in study of Nature from the view of Quran. The results of this study clear 
that nature is an organization with the aims and appearing the attributes and names of 
God. Nature is going through certain path under the divine education. The God has been 
put up as a substance in creation of humans and all natural phenomena has captured in 
direction the elevation and development of humans. 

Key words: Quran, foundations and assumptions, Nature, Human, Evolution 
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Realm of reason in discernment of justice 
instances 

 
Seyed Mohammad Hashem Pourmola*

Abdolali Shokr** 

Abstract 
Goodness of justice and badness of evil are from injunctions of the practical 

reason that because of preserving human and public interests are also from rational 

propositions. There is inherence between injunction of reason and decree of the 

Law. The criterion of primal proposition is that with imagine two sides of 

proposition, the injunction is issued, that in the former case, the issue is true. In the 

primal propositions, is argued about correspondence with actuality, reality and 

assurance; But in rational propositions and laudable opinions, correspondence with 

views of the wise is a foremost problem.  Thus instances of justice and injustice 

must be detected on the basis of truth and certainty. Whenever reason discovers 

interests or corruption without bothering in distinguish instance of justice and evil 

by a total and complete perception, his view will be valid. 

Keywords:Justice, Evil, Reason, The wise, certainty, interest. 
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Lasting peace from the perspective of reason 
and religion 

 (with emphasis on the teachings of Islam and Christianity) 
 

Mohammad Sadegh Beheshti*

Abstract 
Islam is the religion of peace. Just and sustainable peace is regarded as the 

absolute goodness, and war as the evil. Unjust and unsustainable peace is considered 
as relative goodness. Orthodox Christianity has assigned a priority to peace, too. 
Making peace with God is the basis of sustainable peace, and this is the spirit of 
divine religions. When a person makes peace with his God, he is in true lasting 
peace with himself, the whole of mankind, and the universe. He even avoids bitter 
conflict with his enemies, and tries to turn hostility into tenderness in the light of 
wisdom, pleasant preaching, and disputation in the best manner. He also tries to 
establish human’s life on the basis of justice and beneficence. In this paper, our 
criterion is not wars that some religious people have waged in the name of religion, 
but is original religious texts – including Quran and Bible – and beliefs of sincere 
Muslims and orthodox Christianity, which are the requisite for rationality. 

Keywords: Quran, Bible, unity of religions, genuine Islam, Orthodox 
Christianity, sustainable peace, war, rationality.  
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The relation between genetic and religious 
guardianship of imams 

From view point of reason and religious 
 

Mohsen Izadi*

Iraj ghobadian** 
Abstract 

Both genetic and religious guardianship are invested by divine source. One of the 
result of genetic guardianship is impressing on creature by gods' permission which is 
product of worship and religious mortification. Religious guardianship in it's special 
mean exclusively is duo to god who has invested to all prophets including Islam 
prophet and his infallible offspring so they announce religious laws and administrate 
the society. Therefor religious guardianship like genetic one is a kind of superiority 
that it's generation is genetic guardianship. we will study these two guardianship and 
their relation in this article. 

Keywords: guardianship, genetic guardianship, religious guardianship, prophet, 
imam, religion  
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The unity of intellectual and intutional 
knowledge about relation between the mean of 

life and it's way 
Mohammad Akhyar*

Abstract 
Using the teaching of intllect and revelation, this article examines the relation 

between meaning of life and life style and showing the being same way and same 
view of intellect and revelation in this problem, proves the strong relation between 
meaning and style of life. The quality of this relation is such that the life style of 
people has roots in their meaning of life and in reality indicates that. This article that 
has writen in the descriptive-analytic method, with questioning about the relation 
between meaning and style of life from point of view of this two source, lead to 
discovering this fundamental and necessary consequence that every two knowledge 
source believe that the beginning point of existing of every lifestyle including 
Islamic lifestyle is existing the meaning of life that is suitable with that lifestyle. 

Key words: Meaning of life, Life style, Intellectual knowledge, Revelation 
knowledge, Ouran  
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